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  مقدمه
لامي ممنـوع و محـدود شـده و يـا           كلامي و غير  كدر جوامع مختلف، بعضي از رفتارهاي       

اربرد بعـضي   كه از   كجوداتي اجتماعي، تمايل دارند     عنوان مو مردم، به   . شوند  محسوب مي  1تابو
لامـي  كبنابراين، براي ايجاد روابط     . نندكپرهيز  اند،   ند و آزاردهنده  ه ناخوشاي كها و عبارات     واژه
اده ـ استف ـ 2هاي ناخوشـايند از حـسن تعـابير        جاي اين واژه  اربران زبان به    ك ه،ـار در جامع  ـهنج
هـاي مختلـف    اي در زبان طور گسترده به هكاند  ي قدرتمندي حسن تعابير ابزارهاي زبان   . نندك  مي

گويي خود افتخار  كره به ك اربران زبان، حتي افرادي   كمي از   كه تعداد   كطوري   به   وجود دارند؛ 
  ).1 ،1981، راوسن(نند ك ري ميـنند، روزي را بدون استفاده از حسن تعابير سپك مي

 فـان حـسن تعـابير را عبـارات          اند؛ ردهكائه  تعبير ار از حسن   شناسان تعاريف مختلفي     زبان
وشايند ـ و عبـارات صـريح و ناخ ـ       هـا  واژهين  گزه جاي كداند   غيرمستقيم، مبهم و خوشايندي مي    

ه ك ـدانـد   اربرد عبارت ملايم و مبهم مـي ك هولدر نيز حسن تعبير را       ).71 ،2006،  فان(  شوند مي
همچنـين، آلـن و بـريج       . )6 ،1994،  هولـدر (شـود    ، دقيق و ناخوشايند مـي     كر ةجايگزين واژ 

 اجتماعي و در واقـع، از دسـت دادن          3ةحسن تعبير براي جلوگيري از تهديد وجه      «ه  كمعتقدند  
ارت ـ عب ـكعنـوان جـايگزين بـراي ي ـ      نـده، مخاطب و شخص ثالـث، بـه          اجتماعي گوي  ةوجه

 ـ از طرف ديگر، حـسن تعـابير      . )16،  1991آلن و بريج،     (»رود ار مي كنـد به   ناخوشاي  ه خـاطر  ب
ه خود را   كدهند   اربران اجازه مي  كرند و به    گي لامي مورد استفاده قرار مي    ك هاي نشگريكتسهيل  

اين مورد باعـث از بـين   . وعات ناخوشايند اجتماعي دور نگه دارندـاز رويدادهاي منفي و موض 
. شـود  اربران زبـان مـي    ك ـ وگـو ميـان    گفـت  هنگام   به اجتماعي   ةوجهروي   رفتن تهديدات پيش  

 هـاي  نشك ـفـردي در    حفـظ روابـط بـين   موجـب عنوان ابزاري زباني،   ر، به   حسن تعبي ابراين،  بن
  .شود اجتماعي مي

 نوشـته  حسن تعـابير رايـج،  خصوص  حسن تعابير، به ةهاي فراواني دربار   تابكمقالات و   
هاي ساخت حـسن     بررسي انواع شيوه  تاب خود به    كدر  ) 2006،  1991(ريج   آلن و ب   .شده است 

                                                           
1- Taboo 

2- Euphemisms 

3- Face 

اسـاس  ك(نيـد بـه   كتعبير، نگـاه  شناختي حسنشناختي و فرازبان  تعاريف مختلف زبان   ة بيشتر دربار  مطالعةبراي   -4
  )2009گومز، 
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را از   1 اطنـاب و حـذف     ،اي ماننـد، اسـتعاره، مجـاز       هـا ابزارهـاي زبـاني      آن. انـد  رداختهتعابير پ 
از . روند ار ميكت حسن تعابير در زبان انگليسي به     ه در ساخ  كدانند   ابزارهايي مي اربردترين  كپر

 سـاخت  بـراي هاي لغت حسن تعبيـري، مـدلي را         با بررسي فرهنگ  ) 1992(طرف ديگر، وارن    
مدل با توجه به    ) 2005(هام   - همچنين، لينفوت  .رده است كبان انگليسي ارائه    حسن تعابير در ز   

نيز ) 2009( حداد   . حسن تعابير در چند رمان معروف پرداخته است        2زماني بررسي در ، به   وارن
پردازد و بـراي ايـن پـژوهش،          مي »مرگ «ةمسئل خود به تحليل حسن تعابير مربوط به         ةمقالدر  

  . ندك ن انگليسي را با زبان عربي مقايسه ميهاي ترحيم در زبا آگهي
شناسي شناختي نيز حسن تعبير، در ده سال اخير، مورد توجه قـرار گرفتـه                زبان ةگستردر  

) 2007(وچش  ك، ردن و    )2006(رسپو فرناندز   ك،  )2005(دومينگوز   شناساني از قبيل   زبان. است
 استعاري و مجازي در چـارچوب        تعابير سنبررسي ح به  ) 2011( اردليچ و ميليچ     -كرادچاو گ 
 اجتمـاعي و    ةوجه ة رابط  ويژه، بهشناسي زبان     جامعه ةگستردر  . اند شناسي شناختي پرداخته   زبان

اهش كبه نقش حسن تعبير در      ) 2003(گلون و بچلر    كو م ) 2006(ينر  كيت -انسوكحسن تعبير،   
  .اند دهاي نشان دا  اجتماعي گوينده و مخاطب توجه ويژهوجهةخطر افتادن به 

خـود  هـشگران ايرانـي را بـه     هاي اخير، در زبان فارسي نيز حسن تعبير توجه پژو          در سال 
.  متـون پرداختـه اسـت      ة تعبير در ترجم   سناربرد ح كبه  ) 1385(ميرزاسوزني  . رده است ك جلب
 ايزانلـو و غلامـي    .  قـرار داده اسـت     بررسـي ساختار زباني حسن تعابير را مـورد        ) 1389(بياتي  

انـد و بدخـشان و موسـوي         مـرگ پرداختـه    ةمـسئل ر مربـوط بـه      بررسي حسن تعابي  به  ) 2012(
  .اند ارهاي زباني و شناختي حسن تعابير را مورد توجه قرار دادهكنيز سازو) 1392(

هـاي فارسـي و      هاي ارائه شده از زبان     نمونهه با توجه به     ك حاضر بر آن است      ةتلاش مقال 
خـصوص  ، بـه    ارهاي حسن تعابير  ك اجتماعي و سازو   ردهايكاركررسي و تشريح    ، به ب  انگليسي

 در اين پژوهش مطـرح شـده اسـت،           حسن تعابير ناپسند   ه تحت عنوان  كحسن تعابير نوع دوم     
مورد بررسـي   ،)حسن تعابير رايج(هاي آن را با حسن تعابير نوع اول        بپردازد و همچنين تفاوت   

 ـ   مي،زمينهاين موارد، مطالعه در اين      با توجه به    . قرار دهد  ايـن  سبت بـه  تواند شناخت بهتـري ن
  .ندكنوع از حسن تعابير ايجاد 

. رد واژگـاني صـورت گرفتـه اسـت        كبررسي حسن تعابير در اين مقاله در چارچوب روي        

                                                           
1- Omission 

2- Diachronic 
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پـژوهش حاضـر،   . سطح اقلام واژگاني محدود شده اسـت    ر به    حسن تعابي  ةه مطالع كبدين معنا   
هاي  هاي مورد مطالعه از اخبار رسانه      ين داده چن هم. رود شمار مي  به    تحليلي -پژوهشي توصيفي 
هاي مختلفي مانند مسائل سياسي، اقتصادي       هگستراي در    تابخانهكي و   كترونيكمختلف و منابع ال   

  .فرهنگي گردآوري شده است -يو اجتماع

  بحث و بررسي
، ها نام برده خواهد شد   از آن  حسن تعابير رايج  ه در اين مقاله تحت عنوان       كتعابيري   حسن

احساسات افـراد   اربران زبان و لطمه نزدن به       ك اجتماعي 1ةانگار -براي رعايت ادب، حفظ خود    
 موضوعات مختلفي مانند مسائل جنسي، مـرگ، تولـد، اعـضاي           ةدربارهنگام صحبت   به  جامعه  

بـراي مثـال، در   . رونـد  ار ميك به  هاي رواني، هوش و ناسزاها     هاي جسمي، بيماري   بدن، ناتواني 
:  شـود   از حسن تعابير مختلفي اسـتفاده مـي        مرگ ناخوشايند   ةمسئل يسي براي اشاره به   زبان انگل 

gone to enduring sleep ) خواب ابدي رفـتن به( ،  gone to his last sleep)   خـواب آخـر   بـه
بـراي بازمانـدگان    مـرگ  ةاهش دادن درد و رنج ناشي از مسئل    كاين حسن تعابير، باعث     ). رفتن
   .سازند ها را فراهم مي خاطر آنين كشوند و تس مي

ار ك حفظ متانت در گفتار، از به         براي لمعموبه طور ان نيز،   كودكتولد  در مسائل مربوط به     
 از  pregnancy) حـاملگي  (ةجـاي  واژ    بـه    :شود؛ براي مثال   هاي صريح خودداري مي    بردن واژه 

. شـود  اسـتفاده مـي  ) نمـادر شـد   (be a mother-to-beو يـا  ) راهچشم به ( be expecting ةواژ
ســاده  (plain-looking (ugly)هــاي  ي اشــخاص از واژهكــ مشخــصات فيزيةبــارهمچنــين، در

آلـود   خـواب  (sleepy (lazy)و )) چـاق (سـنگين وزن   (weight-watcher (the fat)، ))زشـت (
  .شود استفاده مياند،   مرتبطظاهر افراده به ك)) تنبل(

حـسن  . شـوند  هاي ناخوشايند مـي  في جايگزين واژه در زبان فارسي نيز حسن تعابير مختل      
 ـ مـسائل مربـوط   ةخصوص در حوز، به  مختلفيهاي زمينهتعابير در زبان فارسي در     مـرگ و   هب

  : »مرگ خواب است« ةمانند استعار: روند ار ميكبه سپاري كخا
  ).5212فرهنگ سخن ( خوابيده است كپدربزرگ زير خروارها خا) الف) 1
  ).2847فرهنگ سخن (اند   غنودهكن جا در زير خااي... اشخاصي ) ب
  ).2840فرهنگ سخن (خواب ابدي فرو رفتند ها به  آن) ج

                                                           
1- Self-image 
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در .  تشبيه شـده اسـت     »خواب« به   »مرگ« ناخوشايند   ةتعبيري، مسئل   حسن ةدر اين استعار  
هاي خوشايند يعني آرامـش و آسـايش     خواب باعث برجسته شدن جنبه   ة استعار هكجاست  اين  
هاي مثبت خواب    ه از جنبه  ك است   »آرامش يافتن «هاي مهم خواب     ي از ويژگي  كزيرا ي . شود مي

بخـشي، آسـايش و در واقـع      آرامة اسـتعاري، جنب ـ فراينـد در واقـع، در ايـن    . شود محسوب مي 
، مانند فقـدان شـخص از       مرگ ة مسئل ةهاي آزاردهند  گردد و بر ساير جنبه     آسودگي برجسته مي  

سـازي   بنـابراين، برجـسته  . شـود  متري ايجاد مـي كز كاشي از آن، تمر  دست رفته و غم و اندوه ن      
 ايجاد جمـلات اسـتعاري      موجب ،هاي منفي در اين استعاره     سازي جنبه  هاي مثبت و پنهان    جنبه
  .نده داراي معناي حسن تعبيريكگردد  مي

 مجـاز  فراينـد هاي مختلف، استفاده از      تعابير در زبان   هاي مهم ساخت حسن    از ديگر شيوه  
است  اند هايي ه واژ در زبان فارسي،   مجازي بيراحسن تع اربردهاي  ك از پر بسامدترين     يكي. است

 ة بـراي مثـال، در جمل ـ  .رود ار مي كبه  هاي مختلف اندام زنان و مردان        قسمت ه براي اشاره به   ك
  :ار رفته استك به پستان ةجاي واژ به سينه حسن تعبيري ةزير، واژ
  ).4383فرهنگ سخن ( را در آوردند هايش نهسيي از كي. سرطان داشت) 2
  

هـاي    در زبـان   حسن تعابير رايج  ارهاي ساخت   ك  و ترين ساز  ي ديگر از مهم   ك نيز، ي  1اطناب
  :مختلف، از جمله زبان فارسي است، مانند

  )اجنه(از ما بهتران ) الف) 3
  )رقص(ات موزون كحر) ب
  ) تف(آب دهان ) پ
  )آروغ(باد گلو ) ج

 از  ، اصـلي ناخوشـايند    ة و واژ  گفتگـو  حواشي موضوع ناخوشايند     ةبار، در هاي بالا  در مثال 
 گـذاري   اسم بنابراين، اطناب حسن تعبيري، در تقابل با        . شود هاي آن توصيف مي    طريق ويژگي 

ه از  كساني  ك (»از ما بهتران  «براي مثال،   . قرار دارد، زيرا اسم اصلي داراي بار معنايي منفي است         
گيرد؛ زيرا، بيان دقيـق       در بين افراد جامعه مورد استفاده قرار مي        »اجنه«اره به    اش براي) ندما بهتر 

حسن ل به   ها تبدي  با گذشت زمان، اطناب   . شود ، باعث نوعي ترس مي    جن اصلي آن، يعني     ةواژ
ل به ه تبديك »از ما بهتران«شوند، مانند   ها و مفاهيم ناخوشايند مي     اي براي واژه   تعابير تثبيت شده  

                                                           
1- Circumlocution 
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  . عبير شده استحسن ت
اربردترين ابزار سـاخت حـسن تعبيـر در      كه پر ك 1رد خلُف اي ديگر، با استفاده از       در شيوه 

 آن واژه اشـاره     متـضاد سـازي     ناخوشايند و آزاردهنده از طريق منفي      ةواژ به   زبان فارسي است،  
ه هـست   ك ـار، واژه، آنچـه را      كدر ايـن سـازو    .  داراي بار معنايي مثبت است     ،اين شيوه . شود مي

. ندك  يـ، ارائه م  )معناي مثبت (ه نيست   كه آن چيزي را     كگويد، بل  ، به مخاطب نمي   )معناي منفي (
تـوان بـا     در واقع، مـي   . ودـش هاي ناخوشايند مي   اهش بار معنايي منفي واژه    ك، باعث   فرايندن  ـاي

. ار بـرد ك ـه لامي بكهاي ناخوشايند را با سهولت بيشتري در تعاملات       استفاده از اين شيوه، واژه    
شـود؛ بـه    اده ميـ استفرد خلُف فرايند، از »رك« و »ورك«هاي ناخوشايند  براي مثال، به جاي واژه   

 و »بينـا «هاي ناخوشايند يعني      متضاد واژه  ة به علاو  »نا«ساز   ه از طريق پيشوند منفي    كاين ترتيب   
  . شوند  ايجاد مي»ناشنوا« و »نابينا«، حسن تعابير »شنوا«

هـاي ديگـري نيـز، ماننـد         ، شـيوه  )حسن تعـابير رايـج    (تعابير نوع اول     حسن ساخت   يبرا
هـاي   و سـاخت ) هـاي قرضـي    ابزارهاي سـاختواژي، تغييـر واجـي و واژه        (هاي صوري    ساخت

گفت نيز مورد استفاده قرار      مكمعنايي ديگري مانند تخصيص معنايي، گسترش معنايي، مبالغه و          
موضوع و محدوديت در تعداد صفحات مقاله، از بررسي ساير           ، با توجه به   اما در ادامه  . گيرند مي
 و بـه    نـيم ك نظـر مـي    صـرف   ) حسن تعابير رايـج   (تعابير   ارهاي ساخت اين نوع از حسن     ك  و ساز

  .هاي مختلف حسن تعابير نوع دوم خواهيم پرداخت بررسي جنبه
بت بـه  ه نـس ك ـبنابراين، با توجه به مباحث مطرح شده در اين بخـش، در نگـاه رايجـي            

 موضـوعاتي  ةهاي ناخوشايند دربـار  هايي براي واژه ها را جايگزين حسن تعابير وجود دارد، آن 
هاي رواني، هـوش     هاي جسمي، بيماري   مانند مسائل جنسي، مرگ، تولد، اعضاي بدن، ناتواني       

اربران زبـان، لطمـه     ك ـ اجتمـاعي    ة انگـار  -ه براي رعايت ادب، حفظ خود     ك داند  مي و ناسزاها 
ار ك ـفـردي در تعـاملات اجتمـاعي بـه      ه احساسات افراد جامعـه و حفـظ روابـط بـين           نزدن ب 

  .روند مي
هاي  هاي مختلف حسن تعابير نوع دوم و همچنين تفاوت        بحث و بررسي جنبه   در ادامه به    

. هاي انگليسي و فارسي، خـواهيم پرداخـت   هايي از زبان داده با توجه به حسن تعابير رايج آن با   

                                                           
1- Litotes 

القاضـي،   ( رجوع كنيد به،هاي مختلفدر زبان ) تعابير رايج  حسن ( حسن تعابير  گونه اين هايالبراي بررسي مث   -2
 )1392 بدخشان و موسوي، ؛2006ينر، كيت -انسوك؛ 2009؛ حداد، 2009
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زيـرا  . نمايـد  روري مـي ـ ض ـواژه به اين هدف، در ابتدا بررسـي اصـطلاح فريـب    نيل  يبراا  ـام
حـسن  تـرين مقـولات آن    ي از مهـم ك ـه يكشود  واژه در قالب مقولات مختلفي عرضه مي     فريب
  . استتعبير

  واژگان فريب
ه از دو ك ـرسـد   نظر مـي  ساخته شده است، به   50 ةه در اوايل ده   ك Doublespeakيب  كتر

 1984ه در رمان ك) دو چيز متضاد در آن واحداعتقاد به  (Double think و New speakيب كتر
نمايـد   يم ـ در اين رمان وجود ندارد و        Doublespeak ةواژ. اورول آمده است، مشتق شده باشد     

). 26 ،1988، زـلات ـ(ده اسـت  ـاورول منتـسب ش ـ ب بـه  كن اسـم مــر  اشتباه ساخت اي ـ  ه بـه   ك
 امـا ارتبـاطي را ايجـاد    ،ننـد ك ايجاد ارتباط مي وانمود به  ه در واقع  كاند   هايي  واژه »واژگان فريب«

ي را ـهـاي منف ـ  دهند و جنبـه  دادهاي بد را خوب جلوه مي     ـا مفاهيم و روي   ـه اين واژه . نندك  نمي
ر را  ك ـلمـات، تف  كاين نـوع    . نندك خوشايند بازنمايي مي  ها را   ناخوشاينددهند و    ان مي ـمثبت نش 

ه آن را محـدود     ك ـ بل ،دهند  را بسط نمي   ركتفنند و نه تنها     ك جلوگيري مي پوشانند و يا از آن       مي
سـازد و يـا      هاي وحـشيانه را قابـل تحمـل مـي          ه، خشونت واژ فريب). 26 ،1988،  لاتز(نند  ك مي

ها، موارد نامعقول و ناعادلانه را      اين واژه ). 130 ،2005،  اتامباك(دهد   انساني و متمدنانه جلوه مي    
 ةدرباري نيز   كچامس). 130 ،2005،  اتامباك(دهند   گناه نشان مي    را بي  انو مجرم معقول و عادلانه    

  :گويد واژگان مي رد فريبكارك
زبـاني صـريح و   ، بـه  ه گفتارهاي سياسـي ك گفتمان سياسي، همواره لازم است       كبراي در 

ر، ولاكشيشان س ـكها، دانشمندان علوم اجتماعي و  واژگان رسانه روشن برگردانده شوند و فريب  
ه نتـوان  ك ـشـود    باعث مـي واژه فريب: واژگان مبهم نيست   رد فريب كارك ،املاً رمزگشايي شوند  ك

هـاي   واژگان در گفتمـان  اربرد فريبك. اي منسجم سخن گفت شيوه به   مسائل مهم انساني   ةباردر
گيـرد و چـه    ارهايي صـورت مـي  كه در جامعه چه ك ندانند انه، مخاطبكشود  سياسي، باعث مي  

  ).90، 1992ي، كچامس( در جهان در حال رخ دادن است اتفاقاتي
  :واژگان عبارتند از اين موارد، مشخصات فريببا توجه به 

                                                           
1- doublespeak:   توانـد  نمـي ) گويي، دوپهلوگـويي، دوگـويي    دوگانه(يب  كاللفظي اين تر   تحت ةه ترجم كآنجا  از

رد ايـن  كارك ـزيـرا، ايـن معـادل بـه    . خاب شده اسـت  براي آن انت »واژهفريب«ند، معادل   كآن را منتقل    معناي اصلي   
يبـي حـسن تعبيـري    ك ترDoublespeak ه اصـطلاح  ك ـمعتقد است  حماد. تر استكيب در زبان انگليسي نزديكتر

  .)3حماد  ( است»فريب« ةبراي واژ
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 ردنكگمراه  -
 تحريف واقعيت -
 ايجاد ارتباط بهتظاهر  -
 بد را خوب جلوه دادن -
 جلوگيري از مسئوليت و يا تغيير آن -
 ردنكلامي غلطي از جهان ترسيم كنقشه  -
  ركاري، فساد و جلوگيري از تفك نهانايجاد محدوديت شديد، پ -

، سـخنان  1حـسن تعـابير، اصـطلاحات صـنفي    : شوند چهار نوع تقسيم ميواژگان به    فريب
پـژوهش و بـا     اين   ةدر ادام ). 26 ،1988،  لاتز( 3)آميز  و زبان مبالغه   2سالارانه پرطمطراق يا ديوان  

  .واژگان خواهيم پرداخت  حسن تعابير و فريبةبررسي رابطبه موضوع مقاله، تنها توجه به 

  واژه مثابة فريبر به تعابي حسن
ه ك ـهنگامي  . ندواژگان ه در بخش قبل مطرح شد، حسن تعابير، نوع اول فريب          كطور   همان

 تابوهاي فرهنگـي    ةدربارهاي اشخاص    خاطر احساسات و حساسيت   به  هاي حسن تعبيري     واژه
براي مثال، هنگـامي    .  شود گفته نمي  واژه يبفرها   آن، به   گيرند و اجتماعي مورد استفاده قرار مي     

دار اين جمله را    ن و ناراحت است، ما به شخص داغ       سي را از دست داده و غمگي      كه شخصي   ك
  :گوييم نمي

  .ه پدرت مردك متأسفم از اين) 4
زيـرا،  . نـيم ك استفاده مي مرد ناخوشايند ةجاي واژبه درگذشت  حسن تعبيري   ةه از واژ  كبل

نـسبت  توانيم احساسات خـود را   ه ميكند، بلك دار نمي  ت طرف گفتگو را خدشه    نه تنها احساسا  
  :نيم مانندكشخص داغدار ابراز به 

  )حسن تعبير استعاري.(ردندك دخترها گريه ميپرپرشدن خاطر همه به ). 5
گيـرد،   انحراف يا فريب ديگران مورد استفاده قـرار مـي          يبراه حسن تعابير    كاما، هنگامي   

  .شود مي واژه يبفر تبديل به
ه باعـث   ك ـه نـوع خاصـي از حـسن تعبيـر وجـود دارد              ك نيز معتقد است     )2005 (اتامباك

                                                           
1- Jargon  
2- Gobbledygook or bureaucratese 

3- Inflated language 
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بنابراين، زبـان بـا اسـتفاده از        ). 130(گويند   مي واژه  فريب آنه به   كگردد   ر مي ك تف ةانحراف شيو 
ر دوي ه ه ـكدهد، بل سازد و واقعيت را نشان نمي ار نميكري را آش كاين نوع از حسن تعابير، تف     

، تحـت اشـغال شـوروي       80 ةه افغانستان در ده   كبراي مثال، هنگامي    . گرداند ها را پنهان مي    آن
 يب ك، تر90 ةشدند، اما در اواخر ده  تلقي ميFreedom Fighters1ها  ا، افغانكبود، از ديد آمري

Freedom Fighters  به Terrorists2تارهـاي  نيز، چند مثال از گف) 2002(دي رويج  . تبديل شد
مسئولان تبليغـات سياسـي اسـرائيل،       . ندك سياسي دولت اسرائيل در برابر مردم فلسطين بيان مي        

گونه توجيه   دفاع فلسطين را اين    بي در برابر مردم     هاي مختلف  رفتارهاي دولت اسرائيل در دوره    
 و بـه جـاي   Man of Peace4 از عبارت حسن تعبيري War Criminal3به جاي عبارت : نندك مي

Confiscation of Lands5ري ـن تعبي ــاي حـس ـه ـ  از واژهBilateral Negotiations6اده ـ استف ـ
هـا    جهت جداسازي خبرنگاران و شاهدان و بيرون رانـدن آن Closed Military Area7. شود مي

. رود تا از ايـن طريـق، شـاهد ويرانگـري نيروهـاي اشـغالگر نباشـند        ار ميك بهاز محل جنايات    
  . رود ار ميك به Occupied Territories9جايبه  Disputed Territories8 همچنين،

ومـت  ك حةه در دوركاست ) استكهولو(عام يهودياني  قتلمربوط به ها   ي ديگر از مثال   كي
اي فجيـع خـود از عبـارت    ـشتارهك ـ اشاره به رايـا بـه ازيـن. ها در آلمان رخ داده است  ازيـن

Die Endlösung10ن را آزموده كهاي مم حل ومت نازي، تمامي راهكگويي ح. دردنك  استفاده مي
 را براي حل »حل نهايي راه«اند  ها مجبور شده اند و آن  ها راهگشا نبوده   حل است و تمامي اين راه    

  .ار گيرندكل به كاين مش
� etničko رواتـي ك - صـربي در يوگوسلاوي سـابق، از عبـارت   išćenje11    بـراي جنايـات

  ايـن  ارهاي انجـام  كاز سـازو  . شـد   استفاده مي  بوسني و هرزگوين  مانان  صورت گرفته عليه مسل   
 قـضايي،  هاي فـرا    و بازداشت خودسرانه، اعدام    ، دستگيري نجهكش،   قتل توان ميسازي قومي   كپا

                                                           
   خواهمبارزان آزادي -1
  تروريست -2
   يار جنگكتيجنا -3
  مرد صلح -4
  ياشغال اراض -5
  رات دو جانبهكمذا -6
  بسته شدهيمنطقة نظام -7
   مورد مناقشهيهانيسرزم -8
   اشغال شدهيهانيسرزم -9

  ييحل نهاراه -10
  ي قوميسازكپا -11
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 و ضرب و جرح جنسي، و همچنين اخراج و اجراي حملات نظامي عليه غيرنظاميـان را               تجاوز
  .برشمرد

ه غيرقابـل   ك ـدفاع از آنچـه     «عنوان  به  ها   ه اورول از آن   كند  اين حسن تعابير، همان مواردي    
 از يگگـسترد ، بـه  ه در زبان سياسيكاو معتقد است ). 6 ،1946،  اورول(ند  ك  ياد مي  »دفاع است 

اين نوع حسن تعابير، تأثير تلخي بر صراحت        شود، اما    هاي مبهم استفاده مي    حسن تعابير و واژه   
  .اند ار عمومي شدهكنترل افكد و تبديل به ابزاري جهت ان و شفافيت زباني بر جاي نهاده

، هـا  ديگر گستره ه در   ك مسائل سياسي نيستند، بل    ة گستر اين نوع از حسن تعابير محدود به      
ــكماننــد مباحــث اقتــصادي، پزشــ ــه ي و علمــي ني  اقتــصادي، ةگــستررونــد؛ در  ار مــيكــز ب

ــد  واژه ــايي ماننــ ــه undeveloped countries2و man at liberty1 هــ ــاي تر بــ ــب كجــ يــ
poor and backward countries3       در زبان فارسي   . گيرند  در زبان انگليسي مورد استفاده قرار مي

هايي   بار معنايي منفي مفاهيم، نمونه     استن از ك يبرانيز، در بافت زباني و غيرزباني خاص خود،         
ــال   ــت فع ــبي(همچــون جمعي ــرو )ارانك ــديل ني ــراج (، تع ــاخ ــانكاركارگران و ك ــشار ،)ن  اق

مـورد  ) فقـرا (پـذير    و اقشار آسـيب   ) گراني /تورم(ها   ، تعديل قيمت  )اقشار فقير (برخوردارتر   مك
جاي ، به   هديه خوشايند   ةهاي اداري و غيراداري، واژ     همچنين، در محيط  . گيرند استفاده قرار مي  

ط تعمدي  براي سقinterruption of pregnancy4ي، ك مسائل پزشةزميندر . رود مي اركبه رشوه 
ه ك ـ  و بدون ايـن    كبدون تجويز پزش  (شود   املي درآمده استفاده مي   كصورت انسان   ه به   كجنين  

گـاهي از    ، نيز  و دانشمندان  ان متخصص ).تولد جنين خطري براي مادر و خود جنين داشته باشد         
 ـ .ننـد ك يـاده م ـ ـ استف ـ  تعـابير   حسناين نوع     ـ ـ مث ـ رايـ ب وشايند ـاخ ــ نيبكرـت ـاي ـج ـ هـال، ب

radiation release5  ازenergy release6 رسان آن   و از اين طريق، ماهيت آسيبشود استفاده مي
  .نندك را، هنگام استفاده در جهت مقاصد منفي خود، پنهان مي

  حسن تعابير آگاهانه و غيرآگاهانه 
ـــابـن تعـحــسامي ـ، تمــنـراوســ ــرار ـي ــ هـ ب  و 7انهـاهـــآگ ابيرـسن تعـــــح ةـدو طبق

                                                           
  )اركبي(مرد آزاد  -1
  توسعه نيافتهشورهايك -2
 افتادهشورهاي فقير و عقبك -3
 قطع حاملگي -4
 تابش اشعه -5
  تابش انرژي -6

7 - Conscious euphemisms 
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 ةه انگيـز  ك اند يهاي هآگاهانه واژ  غير حسن تعابير  .)3 ،1981،  راوسن( ندك   مي مـقسيت 1غيرآگاهانه
 ،گذشـته اسـت   هـا    ت آن  از سـاخ   زيادي ه زمان ك علت آن  به ها مشخص نيست و    آن  ايجاد ةاولي

ن مقولـه  ه در اي ـكهايي  مثال .آورد خاطر توان به سختي مي   را به  اين حسن تعابير  منشاء ساخت   
يـا اسـتفاده از      و 3)قبرستان( ةبه جاي واژ   2)آرامستان( ةاستفاده از واژ  : عبارتند از  ،رود ار مي ك به
ة واژاربرد  ك ـ همچنـين    گرفته شـده اسـت و      5)لباس ( مرخم ةه از واژ  ك 4)توالت(  فرانسوي ةواژ

  .دست آمده استبه ) دست بازو، (7ةه از واژك 6)بند نهيس(
 بـراي  آگاهانه و به عمـد    مختلف، ه افراد كاند   آگاهانه مواردي  حسن تعابير از طرف ديگر،    

 ـ   حسن تعابير.برند يار مك  بهارهاي نادرست خودكردن ك دروغ و يا پنهان   فريب،  ةآگاهانـه مقول
ار شـنوندگان از    ك ـ اف ،شـوند   باعـث مـي    ؛ اين نوع از حسن تعابير،     گيرند برمي تري را در   پيچيده

 به  ،نندك چيزي را از مردم پنهان       خواهند ه مي كنهادهايي   افراد و  و توسط    واقعيات منحرف شود  
 حـسن  ةاز واژ  murder8 ةجاي واژ  به مي،امسائل نظ  مربوط به  در موارد  براي مثال، . رود ار مي ك

از  solitary confinement cells 10جـاي   ا بـه ي ـ و شود  استفاده ميexecutive action 9تعبيري 
نـوع از   ايـن  .شـود  اسـتفاده مـي   seclusion13 و adjustment center11، quiet cells12ات بـيكتر

  دروغ گفـتن بـه   بـراي هك ـ  ابهام وجود دارد نوعي ها  در آن  ،در واقع  واند   كر خطرنا حسن تعابي 
 ةدربـار ه  ك ـ ي حسن تعـابير   ةه مجموع ك طور همان«: راوسن معتقد است   .ندرو ار مي كجامعه به   

،  تابوهاي خاصي اسـت  قدرتةنشان دهند  شود  موضوع خاص ايجاد مي    كيا ي  لاح و ط اص كي
 فـساد درونـي آن   ةنـشان دهنـد  ، »نهـاد « ك يةدربار غيرمعمولي حسن تعابير  ةگردآمدن مجموع 

 FBI 15 وCIA14 نهادهايي ماننـد  ةدرباره ك حسن تعابيري را ،راوسن). 6 ،1981، راوسن(است 
                                                           

1- Unconscious euphemisms 
2- Cemetery 
3- Graveyard 
4- Toilet 
5- Toile 
6- Brassiere 
7- Bras 

  قتل -8
 عمليات اجرايي -9

 هاي انفراديسلول -10
  اريز سـازگكمر -11
  هاي آرامسلول -12
  محل خلوت -13
  اكسازمان اطلاعات و جاسوسي آمري -14
  آگاهي فدرالةادار -15
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 ـ بـراي  Defense Department1 يـب كتر ،بـراي مثـال  . دهد  مورد توجه قرار مي،است  ه اشـاره ب
  .هاي مختلفي بوده است ه آغازگر جنگك رود، ار ميك به »نهادي«

 ـ 3سـازي  و انتزاعي 2گفت مكتوان   ساخت چنين حسن تعابيري ميةز شيوا  ــرا ن  از .ردـام ب
ه معنـاي  ك ـرسد  نظر مي ، بهاند م خوشايند و غيرمستقيهاي واژه حسن تعبيري، هاي واژهه  كآنجا  

همـواره بـراي افـراد       اما اين مورد،   .است شاناز معناي ظاهري   همواره ناخوشايندتر    ها واقعي آن 
ه قـسمتي از حقيقـت را نـشان         ك ـاختارهايي  ـ در س  ،خصوص صص واضح نيست، به   ـرمتخـغي
  :انندمد، ننك را پنهان مي ه مقداري از خشونت و وحشت موجودك حالي د، درنده مي

collateral damage (civilian damage), active defense (attack) 

.  انـد  )حملـه (و دفاع فعالانـه     ) شتار غيرنظاميان ك(معناي، خسارت جانبي    ب به   ترتيه به   ك
سـتفاده   اcompanion5 و partner4 هاي هاز واژ) »فاسق«در اينجا (lover  ةجاي واژ  به،همچنين

امـل  كن است معناي حقيقي مـورد نظـر را بـه طـور              كاين شيوه مم  «:  راوسن ةعقيد به .شود مي
هـاي   راهنمـايي  حقيقـي،  معاني   يافتن يبرابايستي   6حسن تعبيرشناسان   سازد و در نتيجه،    پنهان

ي افـراد   ـه حت ـ ك ـگـردد     باعـث مـي    هـا  اين راهنمايي  .)10 ،1981،  راوسن (» دهند انجاملازم را   
ه ك ـ دن ـدان ان مـي  ـ حـسن تعبيرشناس ـ   ،بـراي مثـال   . نندك كارشناس نيز معناي اصلي را در     كغير
رزباني ـ در بافت زباني و غيهك، constant companion 7 ،close personal friendship8يباتكتر

، نـوعي  دنرو ار ميك به adultery9 ةجاي واژ هـ ب يريـن تعب ـ حس هاي واژهوان  ـعن بهخاص خود   
ايـن عمـل را دارنـد و حـسن           بـه  بخـشي  سـعي در مـشروعيت    شـوند و     گفت محسوب مي   مك

  .نندك ارشناسان اعلام ميكغير و به شفكتعبيرشناسان اين معناي پنهان را 
 ،ردن آن مفهوم  كن است با انتزاعي     ك مم ناخوشايند هاي  واژه قدرت معنايي از طرف ديگر،    

ايـن  . شـود  بيان مـي   مبهم مفهوم واژه   در اين حالت،   ،در واقع . و يا حتي حذف گردد     تر رنگ مك
سـازد،   آن را پنهان مي    دهد و  اهش مي كچشمگيري   طور ند را به  لمات ناخوشاي كبار منفي   شيوه،  

                                                           
 )نه جنگ(وزارت دفاع  -1

2- Understatement 
3- Abstraction 

  يكشر -4
  دوست -5

6- Euphemists 
  دوستي مداوم -7
 كدوستي خصوصي نزدي -8
 )زناي محصـنه(زناي مرد و زن همسردار  -9
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ه ك ـچيزي  هر ن است بهكمم thing3 و it،problem 1 ،situation2 لي مانندك يلماتك ،براي مثال
 گرايـي را ايجـاد     لـي كنـوعي    ايـن حالـت،    .ارجاع داده شـود    ،وجود است ـ م ارجـ خ انـدر جه 

 :شـود  ي مـي ي باعـث ايجـاد معنـاي حـسن تعبيـر     مـوارد   درthing ةواژ بـراي نمونـه،     .ندك مي
economic thing (slum ,recession ,depression) )فقـر،  جـاي  ب بـه  ترتي ـ بـه   اقتصاديةقضي

  خـود ةوسـيل  ه بهك  استيبيكتر Watergate thingهمچنين، ). ار رفته استكبه ود و بحران كر
 ايـن   ك تاري ـ ةجنب ـ .ار برده شد  كبه   »رسوايي واترگيت  «ةدربار،  اكآمرير   رئيس جمهو  سون،كني

 به طور ذاتـي داراي ابهـام اسـت و مـرز           ه  كي اين است    ساز سازي و در واقع انتزاعي     ليكنه  گو
  .مشخصي ندارد

  رابطة حسن تعبير و زبان
 ةرابط ـ ةدربـار ه ك ـ نتايج اين پژوهش، در اين بخش لازم اسـت  ةبندي و ارائ   پيش از جمع  

ايي، تمامي حـسن    ك آمري  ديدگاه ديويد لمان، شاعر    بنابر. اتي مطرح شود  كحسن تعبير و زبان، ن    
ردن معناي مورد نظـر     كار و نفي و مبهم      كاري، ان ك پنهان: نندك ساني را دنبال مي   كتعابير، هدف ي  

ورود حسن تعابير نـوع      او گرچه نسبت به      ).51 ،1999،  لمان(ردن ذهن مخاطبان    كو مغشوش   
 آزادي انـسان    ه براي خود زبـان و     كدهد و معتقد است      هاي مختلف هشدار مي    مانـگفت به   دوم

 يهـا  زمينـه ه حـسن تعـابير محـدود بـه          ك، اما از طرف ديگر، معتقد است هنگامي         اند كخطرنا
4ها شوند، چيزي نيستند جز دروغ  مانند مسائل جنسي، مرگ و غيره ميكلاسيك

هـاي   و فريـب  
  . آميز مصلحت

 حفـظ  ه بـراي ك ـرسد بين حـسن تعـابيري    نظر مي، به اما از ديدگاه نگارندگان اين سطور   
روند و حـسن   ار ميك  افراد جامعه بهاحساسات و عواطف  ب نرساندن به    ت اجتماعي و آسي   كنزا

در . هـايي وجـود دارد   گيرند، تفاوت ار عمومي مورد استفاده قرار ميكه براي فريب اف   كتعابيري  
هـا، عـدم انتخـاب     آنه با توجـه بـه     كد  هاي خاصي وجود دارن    ها موقعيت  دگي انسان ـول زن ـط

ها  ه دچار ناهنجاري  كبراي مثال، اشخاصي    . ، ظالمانه خواهد بود   )حسن تعابير (هاي مناسب    واژه
، )نابينـا، روشـندل  (ور كهايي مانند  توان با واژه را نميند هايي جسمي و ذهني مادرزادي و ناتواني 

                                                           
 لكمش -1
 موقعيت -2
 چيز -3

4- White lies 
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، مـورد  )نابارور(يا عقيم ) توان ذهني مك(ودن كمانده و    ، عقب )ار افتاده كمعلول، از   (شل و افليج    
 نابينـا و   رسد مخاطبان از حسن تعـابيري ماننـد        نظر مي  بعيد به    از طرف ديگر،  . خطاب قرار داد  
 از ايـن حـسن   كهاي جسمي مطرح شده در هر ي جز نقصه  مفاهيم ديگري بناشنوا و نابارور،  

 ه دروغ و فريبـي در ايـن       كرسد   نظر نمي  به   همين دليل ، به   تعابير، برداشت ديگري داشته باشند    
ر شـده اسـت   كه در بالا ذ  كهاي ناخوشايندي    همچنين، استفاده از واژه   . موارد وجود داشته باشد   

. نـد ك هـا وارد مـي   ناپذيري را بر اين افـراد و بـستگان آن   ، لطمات جسمي و روحي جبران يگاه
 راننـدگي دچـار     ةت از دست دادن فرزند خـود در سـانح         عله به   ك براي مثال، در مقابل مادري    

هاي حـسن تعبيـري اسـتفاده        توان از واژه   برد، نمي   رنج مي  يبه راست  شده است و      روحي كشو
توانـد مـورد توجـه       هاي ناخوشايند، مي   البته تحليل و تبيين دلايل تأثيرات منفي اين واژه        . ردكن

  .شناسي زبان قرار گيرد  روانةگسترپژوهشگران در 
ه ك ـ ديدگاه برخي از پژوهـشگراني       ردنكمطرح   به    خود ة مقال ة بر اين، لمان در ادام     افزون

خـاطر  افـراد جامعـه بـه    «ه ك ـهـا معتقدنـد    آن. پردازد  مي،نندك  فعاليت مي  نيكف  بنيان ةگستردر  
ه ك ـه اين خودِ زبـان اسـت    كواژگان زبان، سزاوار سرزنش نيستند، زيرا ما مسئول آن نيستيم، بل          

اربران زبان مسئول كه كها معتقدند    بنابراين، آن ). 51 ،1999،  لمان (» است »سازي دروغ ةارخانك«
اما اگر اين مطلب    . اربران نيست كاستفاده از حسن تعابير نوع دوم نيستند و هيچ انتقادي متوجه            

 از  انديـشه ننـد و انتقـال      ك  مـي   هاي خود از زبـان اسـتفاده        براي بيان انديشه   مردمه  كرا بپذيريم   
 ـكزبـان  (ن تحليلگـران  م ايكحبه شود، با توجه   رهگذر خودِ زبان ميسر مي     سـازي   دروغة ارخان

 ـكزبـان   « ةه آيا ما بايستي خـودِ جمل ـ      كشود اين است     ه مطرح مي  كهايي   ، پرسش )است  ةارخان
ه آنها براي انتقال انديشه خود در       ك را دروغ بينگاريم يا نه؟ و پرسش دوم اين         »سازي است  دروغ
ه ايـن پژوهـشگران     ك ـرسد    نظر نمي  اند؟ از طرف ديگر، به     ردهكم از چه زباني استفاده      كاين ح 

يان فاني از   كه ما خا  كند   ديگر يراتي از اين دست، مجهز به زبان      ك انتقال تف  يبراه  كمدعي باشند   
  .ايم بهره آن بي

 ةباعـث توسـع   ار انـسان اسـت و       ه در اختي ـ  كترين ابزاريست     مهم زبان«: معتقد است تز  لا
توان از زبـان نيـز سـوء         نند هر ابزاري، مي   اما ما . جامعه و ساخت تمدن انساني ما گرديده است       

ه بـراي تخريـب اسـتفاده       ك، نه براي ساختن، بل    زبانتوان از    مي). 25 ،1988،  لاتز (»ردكاستفاده  

                                                           
1- deconstruction :ني، واسـازي،  كفبن: هاي ديگري نيز براي اين اصطلاح در زبان فارسي ارائه شده است معادل

  .نيكشني و شالودهكساختارش
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برقـراري ارتبـاط، از آن بـراي ايجـاد ابهـام و               در زبـان توان بـه جـاي اسـتفاده از          رد و يا مي   ك
ردن ك جاي هدايت و راهنمايي   به   آنان از   تو همچنين، مي . سردرگمي در بين مخاطبان بهره برد     

بنابراين، زبان مقصر   . ردكار عمومي استفاده    كعنوان ابزاري در جهت انحراف اف     افراد جامعه، به    
مقاصد منفي خود سـوء اسـتفاده    دن به   ه از اين ابزار براي رسي     ك نداربران زبان كه اين   كنيست، بل 

تواند ديـدگاه نويـسندگان      ه مي كشود   ي نقل مي  كاي از چامس   در پايان اين بخش، گفته    . نندك مي
  :ندكبهترين نحو بيان به اين مقاله را 

هـاي   گفتـه . اربرد زبان را با خود زبـان اشـتباه گرفتـه اسـت     ك نم، اشتيرنر ك ر مي كمن ف  ...
 كنيـد، زيـرا ي ـ  كش خلاص كشما بايد خود را از شر چ: ه ما بگوييمكماند  اشتيرنر مثل اين مي   

گر اسـتفاده   نجهك شتوسطتواند  ش ميكه چكدرست است . ندك ش استفاده ميكچگر از    نجهكش
ش آن چيزي است    كاربرد چ ك. ار رود ك ز به  ني خانهتواند براي ساختن     ش مي كشود، اما همين چ   

ردن و يـا در جهـت       ك ـوب  كتوانـد بـراي سـر      ان نيز مي  ـنيم، اما، زب  كوجه  ـآن ت د به   ايـا ب ـه م ك
ه مـا   ك ـتوانيد بگوييـد     شما نمي . ار عمومي شود  كيا باعث انحراف اف   ار رود و    ك به   بخشي آزادي

روند،  ار مي ك وب مردم به  ك سر ها براي   زيرا دست  ،نيمكها خلاص    مجبوريم خود را از شر دست     
  ). 1، 2003ي، كچامس(ها مقصر نيستند  وب مردم، دستكه در سركاما بايد گفت 

  نتيجه
ن در اي ـ . هاي مختلـف حـسن تعـابير بـود         به حاضر، تلاشي در توصيف و تحليل جن       ةمقال

رديم و در نهايت استدلال شـد       كردهاي حسن تعابير را بررسي      كاركطور مشخص،   پژوهش، به   
حـسن  (حسن تعبيـر نـوع اول       . نداربردشناختي داراي دو نوع متمايز    كلحاظ  ر به   ه حسن تعابي  ك

ت اجتمـاعي، حفـظ   ك ـزا تقويـت و افـزايش ن  يبـرا ه كاي گفتماني است     دهـديـپ) جـير راي ـتعب
ايـن حـسن   . رود ار مـي ك ـ بـه    فردي المه و تسهيل روابط بين    كنندگان در م  ك تكشر ةانگار-خود

دهنـد و    اهش مـي  ك ـآيد،   وجود مي ن به   لامي معي كهاي   نشكه در   كاي را    هاي بالقوه  تعابير تنش 
ابراين، بن ـ. لامـي اسـت   كنند و آن سازگاري اجتماعي در ارتباطات        ك ي را دنبال مي   كهدف مشتر 

 اجتمـاعي ايفـا   وجهةت و حفظ ك حسن تعبيرسازي نوع اول، نقش مهمي در مديريت نزا  فرايند
 بـه   طـور سـنتي   ه بـه    ك ـ اهش بار معنايي ناخوشايند مفاهيمي است     كاي مؤثر در     ند و شيوه  ك مي

  .شوند عنوان ممنوعيت زباني شناخته مي
                                                           

1-   Max Stirner 1856-1806(فيلسوف آلماني( 
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 حسن تعابير ناپسند   تحت عنوان    ه در اين پژوهش   كاما با استفاده از حسن تعابير نوع دوم         
ار، خـود  كشود و نهادهاي مختلف با اين  بعضي رفتارهاي ننگين، زيبا جلوه داده مي     ،  شدمطرح  

ل در اين حالت، حسن تعبيـر تبـدي  . نندك ار عمومي جامعه تبرئه مي   كرا از متهم شدن در برابر اف      
سازد و باعث عدم دسترسـي       ميهاي موجود در جامعه را پنهان         و واقعيت  شود واژه مي  فريببه  

ه، بايـد هنگـام خوانـدن متـون و شـنيدن            ك سخن آخر اين  . شود اطلاعات و اخبار مي   ح به   صحي
ه ـه در قالب حـسن تعـابير نـوع دوم عرض ـ          كها    آن ةاهداف بالقو  ةدربـارهاي مختلف،    مانـگفت
هـه بـا اخبـار      خصوص، اين آگاهي در هنگام مواج     به  . ردكشوند، با آگاهي بيشتري برخورد       مي

  .نند ضروري استك ار عمومي ايفا ميكاف به دهي ه نقش مهمي در جهتكها  رسانه
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